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 چکیده

  اطمینان اسباب  ترینبه نحو شکل اول قیاسات، یکی از مهم  دلیل عقلی با استفاده از استدلال منطقی، خصوصا  

 . است حسّی غیر امور  از  بسیاری سنجش ملاک  و معیار عقل  چون  باشد، می  بشری قلبی  آرامش  و

معجزه به عنوان امر خارق العاده ای که همراه با ادعای نبوّت یا امامت باشد در حالی که دیگران از انجام مثل آن  

. البته به شرط اینکه ما حُسن و قُبح را عقلی  استناتوان باشند، خود دلیلِ عقلی بر صدق مدعای گوینده اش  

 بدانیم، نه شرعی. 

در بخش اول این مقاله، چگونگی دلالت معجزه بر نبوّتِ مدعی آن، توضیح داده شده و در بخش دوم به اثبات  

پرداخته شده است.  آله و سلم  نبیّ اکرم صلی الله علیه و  از معجزات قطعی  به عنوان یکی  القَمَر   معجزه شَقُّ 

 . شده استفاده ایاز منابع کتابخانه روش این مقاله، توصیفی تحلیلی بوده و در آن

 ل اول از استدلالات منطقی بدست آمد که در ذیل بدان اشاره می شود: شک تحقیق،   این نتیجه

  به شهادت تاریخ، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به همراه ادعای نبوّت معجزه ی  مقدمه اول: )کبری(

 . هر کس که معجزه داشته باشد، او صادق است عقلا   مقدمه دوم: )کبری(  شَقُّ القمر را انجام داده است. 

 . پس حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر است عقلا   نتیجه:

 

 معجزه، کلام، شیعه، شقّ القمر، پیامبر، شکافتن ماه واژگان کلیدی: 

 

 



 مقدمه

 اوند حکیم دارای هدف و غرض بوده است، آفرینش خلق توسط خد  یقینا   گزاره اول: عبودیت هدف آفرینیش؛ 

نْسَ إِلاَّ لیَِعْبُدُونِ  چنانچه خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید:  نَّ وَالِْْ  1وَمَا خَلَقْتُ الِْْ

  های   نهی   و   دستورات   از  مطلق   اطاعتِ   و    بندگی   جنّ،  و  انسان  خلقت  از  خداوند  نهایی   هدف   و   غایت  یعنی

 . استخداوند 

 2. گرددمی   اطاعت به منجر  که است، خضوع نهایت   و بودن  تسلیم معنای به بندگی  و  عبودیت

 بر دو قسم است:   «عبادت »کاربرد کلمه 

 . خدایند بنده همه و کندمی  صدق موجودات  همه  مورد  در که [ تکوینی]  تسخیری .1

 3. اختیاری .2

شناخت    اوامر و نواهی خداوند جز با و این عبودیّت و اطاعت اختیاری از    گزاره دوم: معرفت مقدمه عبودیت؛

 . و معرفت بدست نمی آید

ای مردم! قطعا خداوند متعال بندگان را نیافریده    امام حسین علیه السلام بر اصحابشان وارد شدند و فرمودند:

  پرستیدند،  را   او  که  هنگامی  و  پرستند؛است مگر برای اینکه او را بشناسند؛ پس هنگامی که او را شناختند، او را می 

  یَا ابن رسول الله! پدر و مادرم فدایت!   گفت:   شخصی  .کنندمی  نیازیبی  احساس او  غیر  بندگی  از  او  پرستش  با 

 فرمود: مردم هر زمانی، امامی را که اطاعتشان بر ایشان واجب است، را بشناسند.   معرفت خدا چگونه است؟

جهت که خدا او را معیّن کرده، بشناسند و آنگاه به همین  توضیح: اگر مردم امامی را که خدا معیّن کرده، از این  

  حقیقا    آنها   کند، جهت، از او اطاعت کنند، چون او از جانب خداست و فقط دستورات خدا را به آنها ابلاغ می 

 4.اندکرده اطاعت و  عبادت را خدا

 
 ات یسوره ذار ۵۶ هیآ.  1

 1۸ص ۸؛ لتحقیق في كلمات القرآن الكریم ج۳۸۹ص 2رجیالمصباح المن .  2

 1۳ص  ۸؛ التحقیق في كلمات القرآن الكریم ج۵۴2مفردات.  ۳

ي عُثْمَانَ عَنْ عبَدِْ الْكَرِیمِ بْنِ عبُیَْدِ اللَّهِ عَنْ لْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِحدََّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عنَهُْ قَالَ حَدَّثَنَا أحَْمدَُ بْنُ إِدْرِیسَ عَنِ الْحُسیَْنِ بْنِ عبُیَْدِ اللَّهِ عَنِ ا.   ۴

لِیعَْرِفُوهُ فَإِذاَ عَرَفُوهُ عبَدَُوهُ   ا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ذِكْرُهُ مَا خَلَقَ العِْبَادَ إِلَّاسَلَمةََ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي عبَْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَرَجَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِيٍّ ع عَلَى أَصْحَابهِِ فقََالَ: أَیُّهَ

زمََانٍ إمَِامَهُمُ الَّذِي یَجبُِ    فقََالَ لَهُ رجَلٌُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ بِأَبِي أَنتَْ وَ أُمِّي فَمَا معَْرِفةَُ اللَّهِ؟ قَالَ معَْرِفةَُ أَهْلِ كلُِّ  فَإِذاَ عبَدَُوهُ استَْغنَْوْا بِعبَِادَتهِِ عَنْ عبَِادَةِ مَنْ سِواَهُ.

 ۹ص1عَلیَهِْمْ طَاعتَُهُ. علل الشرائع، ج



 پذیر نبوده و نخواهد بود. معرفت و شناخت جز از راه حجت الهی امکان   گزاره ی سوم:ضرورت معجزه؛

 :فرمودندمى  السّلام علیه  باقر  امام  شنیدم:گویدکند که او مىچنانچه مرحوم کلینی از برید عجلى  روایت می 

  داربه وسیله ما خدا پرستیده شد و به وسیله ما خدا شناخته شد و به وسیله ما خدا یگانه دانسته شد، و محمد پرده 

 5. است  تعالى  و  کتبار خداى

.  و به جهت همین معجزه مردم  است و تنها راه شناخت حجّت الهی، متوقف برارائه ی معجزه از جانب آن حجّت  

 نبیّ را از مُتَنبّی و مهدی را از متمهدی باز می شناسند. 

یم،  اگر بخواهیم این گزاره ها را بصورت عقلی و بدون استفاده از نقل تبیین نمای  تحریر عقلی گزاره های فوق: 

 کنیم: اینگونه تقریر می 

 بودیم و بعد وجود یافتیم. ن ما   اینکه، به  داریم علم  بالوجدان ما  .1

 :نیست  خارج صورت  دو از  نمود ایجاد را  ما  که  وجودی  آن و .2

 (. است  الوجود  ممکن)    دارد  محدِث و  موجِد  به نیازمند ما  همچون خودش  یا : الف

 (. است الوجود  واجب)   ندارد محدِث و  موجِد به  نیازمند یا : ب

محال بوده و    تسلسل ختم می شود و دور و تسلسل  نیز عقلا   به  یا   و   دور   به   یا   زیرا   نیست،  درست ( الف )  صورت 

 باطل هستند. 

 پس از ابطال صورت )الف(، صورت )ب( متعین می شود. 

  یقین   اینجا   در  و   بریم  می   عال   بدیل   بی  نظم   به  پی (  آفاقی   و   انفسی  آیات  از   اعمّ )  خلق  در  تامل   و   نظر  از  بعد .3

 . بریم  می  عال  خالق بودن  حکیم  به

   ، خالقِ حکیم بدون اراده نبوده و نیست.نا  یقی .4

از مرید بودن خداوند پی می بریم به اینکه اموری در عال هست که مورد علاقه اوست و ما باید آن کارها را انجام 

 اکراه اوست و ما باید از آن امور اجتناب نماییم. دهیم و باز اموری دیگر نیز وجود دارد که مورد 

 
دٍ اَلعِْجْلِيِّ قَالَ سَمِعتُْ أَبَا  حَكَمِ وَ إِسْمَاعیِلَ اِبنَْيْ حَبیِبٍ عَنْ بُرَیْاَلْحُسیَْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ معَُلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلصَّلتِْ عَنِ اَلْ.  ۵

كتَِابُ   1۴۵صفحه   1عَالَى وَ مُحَمَّدٌ حِجَابُ اَللَّهِ تبََارَكَ وَ تعََالَى . الكافي  جلدجعَْفَرٍ عَلیَهِْ اَلسَّلاَمیَُقُولُ: بِنَا عبُدَِ اَللَّهُ وَ بِنَا عُرِفَ اَللَّهُ وَ بِنَا وحُِّدَ اَللَّهُ تبََارَكَ وَ تَ 

 لتَّوْحیِدِ  بَابُ اَلنَّوَادِرِاَ



 این یعنی: ما از جانب آفریدگارمان ملکلَّف به انجام یا ترک کارهایی هستیم. 

از آنجایی که دانستیم ما مکلف هستیم و می بایست طبق اراده ی  آفریدگار عال در این دنیا عمل نماییم،   .5

عمل به تکلیف خودمان، دفع ضرر محتمل و شکر مُنعِم را  . تا با  هستیم ناگزیر به دانستن تکلیف خود  

 باشیم. زیرا هر دوی اینها وجوب عقلی دارد.  انجام داده

  تکالیف   و  الهی  ی   اراده  از   آنان  تا   فرستاده  خلق  سوی  به  را   هایی  حجّت  لطف،   باب  از   متعال  خداوند .6

 . آورند خبر  بندگان

  نبیّ   چگونه  مردم    اینجاست؛  اصلی  سؤال  .شد  مشخص   کتب  انزال  و  رسل  ارسال  ضرورت  اینکه  از  بعد .7

به    که   را   واقعی مُتنبیّ)کسی که  از  انسان ها فرستاده شده است  از جانب خداوند متعال برای هدایت 

 کند( تشخیص و تمییز دهند؟دروغ ادعای پیامبری می 

 در پاسخ به این پرسش دو راه عقلی وجود دارد: 

 مدعی نبوت. الف: ارائه ی معجزه از سوی  

 . خبر دادن پیامبر یا امام قبلی که نبوت یا امامتش ثابت است عقلا   ب: 

 گردد. نکته: البته راه دوم نیز به راه اول بازمی 

  ناگفته نماند که برای شناخت امام و پیامبر در کتب روائی علائم و نشانه های دیگری نیز برشمرده اند، به نظر 

 شوند. موعه و جزء مصادیق معجزه شمرده می قاصر نگارنده همه ی آنها زیر مج

، فلذا به تبیین و بررسی مورد )الف(  است از آنجایی که این مقاله در پی بازخوانی معجزه در منابع کلامی شیعه  

 که گفته شد تنها راه شناخت نبی یا امام است.  می پردازد



 بخش اول: باز خوانی معجزه از منابع کلامی شیعه 

 اسی معجزهفصل اول: مفهوم شن

 معجزه در لغت 

خود   مفردات  در  اصفهانی  راغب  است،  یک چیزی  بُن  و  پایان  معنای  به  )عجز(  ماده ی  از  لغت  در  معجزه 

 . است  رفته بکار معنا  همین به نیز  2۰ و  1۹نویسد: عجز در قرآن کریم سوره ی قمر آیه می

:  دانند  می  معنا   دو  دارای  را  ماده  این(  خ 3۹۵  م)    فارس  ابن  و (   ه1۴1۰  م)   فراهیدی  و (  ه1۴1۴اما ابن منظور )م  

 6. ضعف. 2 .      ای یک شیء انته. 1

 دیگران نیز در تعریف عجز: از دست رفتن چیزی، ناتوان بودن یا یا ناتوان نمودن فردی را تعبیر نموده اند. 

  معتقد   و   گرداند  می  باز(  ضعف)  گیرد مصطفوی نیز اصل ریشه ی این واژه را به آنچه در برابر قدرت قرار می 

ه ضعف بر آن غلبه می یابد و آن چیز شادابی و تحرّک خود را  ک  است  علت  بدان  چیز  یک  انتهای  در(  عجز )  است

 .دهداز دست می 

 پس به نظر می رسد که بقیه ی معانی نیز به همین معنا برگردد.

 
 . الشَّيْءِ)عَجزََ( الْعیَْنُ وَالْجِیمُ وَالزَّاءُ أَصْلَانِ صَحِیحَانِ، یَدُلُّ أَحدَُهُمَا عَلَى الضَّعْفِ، وَالْآخَرُ عَلَى مُؤخََّرِ.  ۶

الْمَرْءُ یعَْجِزُ لَا مَحَالَةَ    "لِأَنَّهُ یَضْعُفُ رَأْیُهُ. وَیقَُولُونَ:    ;. وقََوْلُهُمْ إِنَّ الْعَجْزَ نَقیِضُ الْحَزمِْ فَمِنْ هذََافَالْأوََّلُ عَجِزَ عَنِ الشَّيْءِ یعَْجِزُ عَجْزاً، فَهُوَ عَاجزٌِ، أَيْ ضَعیِفٌ

عنَهُْ متََى شَاءَ. وَفِي الْقُرآْنِ: }لَنْ نعُجِزَ    -تعََالَى    -شَيْءٌ، أَيْ لَا یعَْجِزُ اللَّهُ    -تعََالَى    -. وَیقَُالُ: أَعْجَزَنِي فُلَانٌ، إِذاَ عَجِزْتُ عَنْ طَلبَِهِ وَإِدْرَاكِهِ. وَلَنْ یعُْجِزَ اللَّهَ  "

جَزَ بِفتَْحِ الْجِیمِ. وَسَمِعتُْ عَلِيَّ  [ . وَیقَُولُونَ: ع22َ[ ، وقََالَ تعََالَى: }وَمَا أَنْتُمْبِمعُْجِزِینَ فِي الْأَرْضِ{ ]العنكبوت:  12اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نعُْجِزَههَُرَبًا{ ]الجن:  

 .إِلَّا إِذاَ عَظُمتَْ عَجِیزتَُهُ بْنَ إِبْرَاهِیمَ الْقطََّانَ یقَُولُ: سَمعِْتُ ثَعْلبًَا یَقُولُ: سَمعِتُْ ابْنَ الْأَعْراَبِيِّ یَقُولُ: لَا یقَُالُ عَجِزَ

لَیْهِ. وقََالَ تَعَالَى: }یَسعَْوْنَ فِي آیَاتنَِا  ، وَالْجَمْعُ عَجَائِزُ. واَلْفعِْلُ عَجَّزَتْ تعَْجِیزًا. وَیقَُالُ: فُلَانعٌَاجَزَ فُلَانًا، إِذَا ذهَبََ فَلَمْ یُوصلَْ إِومَِنَ البَْابِ: العَْجُوزُ: الْمَرْأَةُ الشَّیْخةَُ

العِْجْزَةُ مَا حَمَلُوا عَلَى هذَاَ فَسَمَّواُ الْخَمْرَ عَجُوزاً، وإَِنَّمَا سَمَّوهَْا لِقَدمَِهَا، كَأَنَّهَا امْرَأَةٌ عَجُوزٌ. وَ[ . وَیُجْمَعُ العَْجُوزُ عَلَى العُْجُزِ أَیْضًا، وَرُب۳۸َّمعَُاجِزِینَ{ ]سبأ:  

 :واَبنُْالْعِجْزَةِ: آخِرُ وَلدَِ الشَّیْخِ. وَأَنْشدََ 

لَا تَدَبَّرُوا    "مُورِ. وَیقَُولُونَ:  رُ فَالعَْجُزُ: مُؤَخَّرُ الشَّيْءِ، وَالْجَمْعُ أَعْجَازٌ، حتََّى إِنَّهُمْ یَقُولُونَ: عَجُزُ الْأَمرِْ، وَأَعْجَازُ الْأُعِجْزَةَ شیَْخیَْنِ یُسَمَّى مَعبَْداً وَأمََّا الْأصَْلُ الْآخَ

ئزُِ،   إِذاَ كَانَتْ ضَخْمَةً، یقَُالُ امْرَأَةٌ عَجْزَاءُ. وَالْجَمْعُ عَجیِزاَتٌ كَذَلِكَ. قَالَ الْخَلِیلُ: وَلَا یقَُالُ عَجَا. قَالَ: وَالْعَجیِزَةُ: عَجیِزَةُ الْمَرْأَةِ خَاصَّةً"أَعْجَازَ أمُُورٍ وَلَّتْ صُدوُرُهَا  

سْمُ واَلْقَصَبُ وقََالَ أَبُو النَّجْمِ: مِنْ كُلِّ عَجْزاَءَ، سَقُوطُ الْبرُْقُعِ بَلْهَاءَ ... لَمْ  كَراَهةََ الِالتِْبَاسِ. وقََالَ ذُو الرُّمَّةِ: عَجْزَاءُ مَمْكُورَةٌ خُمْصَانةٌَ قَلِقٌ ... عنَْهَا الْوِشَاحُ وَتَمَّ الْجِ

ذاَ الْبَابِ: الْعَجْزَاءُ مِنَ الرَّمْلِ: رمَْلَةٌ مُرْتَفِعةٌَ كَأَنَّهَا جَبلٌَ،  . وَمِمَّا شُبِّهَ ]فِي[ هَ تَحفَْظْ ولََمْ تُضیَِّعْ واَلْعَجَزُ: داَءٌ یَأخْذُُ الدَّابَّةَ فِي عَجُزهَِا، یُقَالُ هِيَ عَجْزَاءُ، وَالذَّكَرُ أَعْجَزُ

 :العِْقبَْانُ: الْخَفِیفَةُ العَْجِیزَةُ. قَالَ الْأَعْشَىبِالرَّمْلِ واَلْكثَیِبِ. وَالعَْجْزاَءُ مِنَ    واَلْجَمْعُ الْعُجْزُ. وَهذََا عَلَى أَنَّهَا شبُِّهَتْ بعَِجِیزَةِ ذاَتِ العَْجیِزَةِ، كَمَا قدَْ یُشبَِّهُونَ العَْجِیزاَتِ

السَّیْفِ. وهََذاَ إِنْ صَحَّ    ذَیْنِ ذَكَرْنَاهُمَا. وَسَمعِنَْا مَنْ یَقُولُ إِنَّ العَْجُوزَ: نَصلُْعَجْزاَءُ تَرْزُقُ بِالسُّلَيِّ عیَِالَهَا ومََا تَرَكْنَا فِي هذَاَ كَراَهةََ التَّكْرَارِ راَجِعٌ إِلَى الْأصَْلیَْنِ اللَّ 

  .فَهُوَ یُسَمَّى بذِلَِكَ لِقدََمهِِ كَالْمَرْأَةِ العَْجُوزِ، وإَتِْیَانِ الْأَزْمنَِةِ عَلیَهِْ 

 2۳2صفحه :  ۴: ابن فارس    جلد :  سندهیمعجم مقائیس اللغة نو



 معجزه در اصطلاح متکلمان

 تعریف نمود: به زبان ساده می توان معجزه را چنین 

اثبات نبوّت یا امامت که با تحدی و عدم    با   مطابق  که  ای  العادهمُعْجزه یعنی انجام کار خارق ادعا باشد، برای 

معارضه همراه است. و در این میان، تفاوتی ندارد  بین اینکه مدعی، فعلِ غیِر معتاد را انجام دهد مثل تبدیل عصا  

ترین  ا که مطابق عادت است مثل اینکه فرد قدرتمندی را از برداشتن کوچک به اژدها و یا اینکه نفی کند آنچه ر

 7شیءای منع کند. 

 کند که عبارتند از: ه( در تعریف معجزه به اوصافی اشاره می  436سید مرتضی )م 

خارق عادت بودن، مطابق دعوی نبوت بودن، متعذر بودن برای مردم، فعل خدا بودن، و در این صورت معجزه  

 8کند.دلالت بر صدق نبی می  

دهد  معجزه عبارت است از آنچه دلالت بر صدق کسی کند که آن را انجام می    گوید:ه(می    460شیخ طوسی)م  

 9و فقط اختصاص به او داشته باشد و منظور از معجزه معنی لغوی آن یعنی عاجز کننده نیست. 

خدا بودن، ناقص عادت بودن، تعذّر انجام آن برای    فعل  داند از:وی اوصاف و شرایط معجزه را عبارت می   

 10مردم، اختصاص داشتن به مدعی نبوت برای اثبات صدق او. 

داند از ثابت کردن آنچه بر خلاف عادت است همراه با خرق  خواجه نصیر الدین طوسی معجزه را عبارت می  

 11عادت و مطابقت با دعوی نبی. 

باشد و شرط آن این است  امر خارق عادت است که همراه با تحدی می    معجزه  گوید:ه(می    726علامه حلی)م  

 12که فعل خدا باشد و مقصود از معجزه تصدیق نبی است. 

 شرط و ویژگی داشته باشد:  ۵معجزه می بایست   گوید:ه( در کتاب دیگرش می   726و باز علامه حلی)م 

 . باشند ناتوان آن  مثل  آوردن  از اند شده مبعوث  آن  بر که  پیامبری  زمان مردمان .1

 
 . شودياز آنها اشاره م يگرفته شده كه در ادامه به برخ يكلام ياز كتاب ها  يار یاز بس فیتعر نیا.  7

 1۳چاپ دانشگاه تهران، ص   ،يطوس خیالاصول ش   دیجزء العلم، مندرج در تمه ،يمرتض دیس.  ۸

 .۳1۵الاصول، ص  دی تمه  ،يطوس خیش.  ۹

 . همان 10

 . 21۴ص  ،يالاعتقاد، چاپ تهران، مكتب الاعلام الاسلام  دیتجر  ،يطوس نیالد  ریخواجه نص.  11

 .1۸۴انوار الملكوت، چاپ دانشگاه تهران، ص   ،يعلامه حل.  12



 تور الهی باشد. دس به یا   و خداوند  جانب از معجزه   اینکه .2

 .باشد تکلیف  زمان در  باید معجزه .3

 آن امر خارق العاده فورا پس از ادعا واقع شود.  .4

 13.باشد عادت خارق فعل  آن  معجزه .5

 14نامد.عبد الرزاق لاهیجی خوارق عادت همراه با دعوی نبوت را معجزه می   

در پاورقی ذکر  به جهت عدم اطاله آن را  مرحوم علامه مجلسی در مورد تعریف و شروط معجزه بیانی دارند که  

 15. کنیممی

...   و »حجت«  »سلطان«،  »برهان«، »بیّنه«،  »آیه«، هایناگفته نماند که اصطلاح معجزه در قرآن و روایات، با نام 

 .  است  شده یاد

بررسی سیر تاریخی موضوع، نشان از استعمال و رواج »معجزه«، »اعجاز« و »خرق عادت« از سوی متکلمان در  

 16د. هجری قمری دارپنج تا  سه ی ها قرن 

 
  كونیأو بأمره. الثالث: أن  يمن قبل الله تعال  كونی: أن ي. الثانهای الأمة المبعوث إل  قاربهیعن مثله أو ما  عجزیالمعجز من شروط: أحدها: أن   يلا بد ف.  1۳

ذلك    يمجر   ي بالجار ينذلك و نع   يمجر   ایللنبوة أو جار  يالمدع  يدعو  بی عق  حدثیلأن العادة تنتقض عند أشراط الساعة.  الرابع: أن    ف یزمان التكل  يف

كالمتعقب لدعواه لأنه    يظهور الثان  كونیدعواه ف  بی المعجز بعد أن ظهر معجز آخر عق   ظهریثم    رهیللنبوة غ  يزمانه و أنه لا مدع  يف  يالنب  يدعو  ظهریأن  

كالذ  علمی أنه لأجله ظهر  و  بدعواه  عق  يتعلقه  أن    بی ظهر  الخامس:  للعادة  كونیدعواه.  تجر  كشف  .خارقا  الاعلم  دیالمراد شرح  موسسه    ي الاعتقاد، 

 ۳۵۹،  ص1۳۹ روت،یللمطبوعات، ب

 .1۵۳گوهر مراد، ص .  1۴

بحارالانوار در مورد ماه  يعلامه مجلس.   1۵ ارزشمند  تی در كتاب  : في حقیقة میآور  يم  لیدارد كه در ذ  يمعجزه و شروط هفت گانه اش مطالب 

ها سبعة المعجزة: وهي أمر تظهر بخلاف العادة من المدعي للنبوة أو الامامة عند تحري المنكرین على وجه یدل على صدقه، ولا یمكنهم معارضته، ول 

 .ن التروك ، كما إذا قال : معجزتى أن أضع یدي على رأسي وأنتم لا تقدرون علیه ، ففعل وعجزوا: الاول: أن یكون فعل الله أو ما یقوم مقامه موطشر

الدعوى ، بل  : أن یكون خارقا للعادة. الثالث : أن یتعذر معارضته فیخرج السحر والشعبدة. الرابع : أن یكون مقرونا بالتحدي ، ولا یشترط التصریح ب   الثاني

مس : أن یكون موافقا للدعوى ، فلو قال : معجزتي كذا ، وفعل خارقا آخر لم یدل على صدقه ، كما نقل من فعل مسیلمة وأنه  تكفي قرائن الاحوال. الخا

بل یزداد اعتقاد    تفل في البئر لیزید ماؤه فنضب ویبس. السادس : أن لا یكون ما أظهره مكذبا له ، كما لو أنطق الضب فقال : إنه كاذب ، فلا یعلم صدقه ،

غیر مكذب ، وإنما المكذب ذلك الشخص    هوبه ، بخلاف أن یحیي المیت فیكذبه ، فإن الصحیح أنه لا یخرج عن المعجزة ، لان إحیاءه معجزة وكذ

ا إذا خر  وبین مبكلامه ، وهو بعد الاحیاء مختار في تصدیقه وتكذیبه ، فلا یقدح تكذیبه ، ومنهم من قدح فیه مطلقا ، ومنهم من فرق بین استمرار حیاته  

متقدما على الدعوى ، بل مقارنا لها أو متأخرا عنها بزمان یسیر   المعجزةمیتا في الحال ، فقدح في الثاني دون الاول والاظهر ما ذكرنا. السابع : أن لا تكون  

  .معتاد مثله ، والمشهور أن الخوارق المتقدمة على دعوى النبوة كرامات وإرهاصات أي تأسیسات للنبوة

 222صفحه 17لأنوار، ط مؤسسةالوفاء،  العلامة المجلسي ، جلد ا بحار

 1۳-۴۶صفحه  1۳۹۳، اسفند 2پژوهش، شماره   ي نهیی دو فصل نامه قرآن در آ.  1۶



 دوم: تفاوت معجزه با اشباه خودفصل 

 تفاوت معجزه با سحر 

معجزه با تمرین و چیره دستی بدست نمی آید بلکه به واسطه قدرت الهی وجود پیدا می کند بر خلاف سحر و  

 . است  منشا  جهت  از تفاوت،  این شود، شعبده  که با ممارست و تمرین حاصل می 

آوردن مثل آن کار نیست بر خلاف سحر و امثال آن که چه بسا   تفاوت دوم این است که در معجزه احدی را توان  

 17. ساحر دیگری بر فعل او معارضه نماید و حتی بهتر از او نیز انجام دهد

 تفاوت معجزه و ارهاص 

 18زی برای اعلام نبوت را گویند. سا ارهاص، وقوع کارهای خارق العاده پیش از ادعای نبوت به منظور زمینه 

 19. است نبوت ادعای و تحدی با  همراه  معجزه  اما 

 تفاوت معجزه با کرامت 

  به کارهاي خارق عادتی که از غیر پیامبر و امام سر زند، معجزه گفته نمی شود بلکه عنوان  کرامت بر آن اطلاق 

در پیشگاه خداوند و صفای باطن از انسان صادر  تقرب  خاطر به که است العاده خارق امری کرامت 20می شود. 

  اما نه برای اثبات حقّ یا تحدّی و هدف اصلی از ارائه آن این نیست. اگر چه ممکن است حقّی با آن اتفاقا  می شود،  

 ثابت شود. 

توان   امامت و تحدی همراه باشد را هم می  با ادعای  امامان معصوم در صورتی که  العاده  البته کارهای خارق 

 نباشد کرامت خواهد بود. معجزه نامید اما اگر کار خارق العاده همراه با تحدی 

 به وقوع پیوسته؛ چنانچه خواجه طوسی می نویسد:    که قطعا   است صدور کرامت توسط اولیای الهی امری ممکن 

 
 يمورد بررس  ق یتفاوت ها را بصورت دق  نیسحر و معجزه ا  يها  يژگیمفصل و  انیبعد از ب   11۵ص1ج  نی الموحد  هیصاحب كتاب ارزشمند كفا.   17

 دهد. يقرار م

 ۹۴ص يجی لاه اضیدر اصول اعتقادات ف  مانیا هیسرما.  1۸

 11، ص۵ج يشرح المقاصد تفتازان.  1۹

 .17۹، ص ، چاپ هجدهمهـ ش 1۳۸۶، ، مكارم شیرازى، ناصر، انتشارات نسل جوان، قمپنجاه درس اصول عقاید براى جوانان.  20



 21قصة مریم و غیرها تعطي جواز ظهوره على الصالحین.  ؛المسألة الخامسة في الکرامات 

السلام و دیگران ثابت می کند که انجام کرامت  مسئله پنجم در مورد کرامات است، داستان حضرت مریم علیها  

 به دست اشخاص صالح و متقی امکان دارد. 

 صاحب البیان في تفسیر القرآن گستره ی واژه ی معجزه را وسعت داده  و مي فرماید: 

این است که شخص  یک  یمنصب   یادعا   ی معجزه در اصطلاح  آن  به وسیله  و  نماید  الهی  مناصب  از قوانین    ی از 

ر شاهدطبیعت  عمل  این  و  باشند  عاجز  آن  از  دیگران  که  کند  نقض  باشد.   یبرا  یا  ادعایش   22راستی 

  معصوم  امام  یسفرا  و نوّاب  شامل  باشد،  ی اله  منصب هر  که  بردند  کار  به  تعریف  در   ایشان  که   یعمومیت  بنابراین

 فرماید:  یتصریح کرده، م د، چنان که شیخ مفید در کتاب اوائل المقالات بدان  شوی م نیز  السلام  علیه

 23…و أقول إن ذلك جائز لا یمنع منه عقل و لا سنة و لا کتاب و هو مذهب جماعة من مشایخ الْمامیة 

  چه عقلی و چه در   یائمه امکان دارد و هیچ مانع  و  ء به نظر من ) شیخ مفید( ظهور معجزات به دست غیر انبیا 

     …و استزرگان امامیه یابیم و این نظر عده ای از ب  یکتاب و سنت نم

  خارج  خود   اصطلاحی  مفهوم   از   و   باشد  نداشته  فرقی   کرامت   با   دیگر   وسیع  دایره  این  با   معجزه  رسد   می   نظر   به   اما 

گیرد  ورت می ص  نبوت   ادعای  در   پیامبران  راستگویی  اثبات   برای  که   اصطلاحی  معجزه  حقیقت  در .  است  شده

 کند.  همین قید آن را از کرامت جدا می در آن قید ادعای نبوت اهمیّت دارد و  

 ی اثبات مدعا  یاثبات مدعای خودش نیاز به معجزه ندارد، بلکه معجزه فقط برا یبرا  یاز طرفی هر راست گوی

نبوّتش معجزه داشته    یکه پیامبر خدا از سایرین دارد این است که باید همراه ادعا   یمقام نبوّت است،... تفاوت

 24باشد. 

توان به کارهای خارق عادت که به دست اهل بیت علیهم السلام صادر می شود معجزه اطلاق  : آیا می سؤال

 نمود؟

 
 .۳۵1الاعتقاد كه با شرح كشف المراد في شرح تجرید الاعتقاد چاپ شده است ص  دیتجر.  21

 . ۳۳تا، ص  يقم، ب  ،یيآثار الامام الخو  اء یابو القاسم، مؤسسه اح  ،یيالبیان في تفسیر القرآن، خو.  22

 .۶۹، ص ، چاپ اولهـ ق1۴1۳المفید، قم، ، شیخ مفید، المؤتمر العالمي للشیخ أوائل المقالات في المذاهب و المختارات.  2۳

، ص ، چاپ چهارمهـ ق  1۴1۳،  ، قم، مؤسسة النشر الإسلامي: حسن زاده آملى، حسنق ی كشف المراد في شرح تجرید الاعتقاد، علامه حلى، تحق.   2۴

۳۵2 . 



نامیم.  معجزه می آنها را  اگر کارهای خارق العاده امامان و حجت های الهی با ادعای امامت همراه باشد،   پاسخ:

بخاطر این است که امامان جانشینان پیامبران هستند و خصوصیات معجزه که برای مشخص شدن راستگو از  

انکه در روایتی ابوبصیر از امام  در مورد آنها نیز صدق می کند؛ چن  است،دروغگو در امر خطیر حجة الله بودن  

 صادق)علیه السلام( سؤال کرد:  

ةٍ أَعْطَى اللهَُّ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْبِیَاءَهُ وَ رُسُلَهُ وَ أَعْطَاکُمُ المعُْْجِزَةَ فَقَالَ لیَِکُونَ دَلیِ لا  عَلَى صِدْقِ مَنْ أَتَى بِهِ وَ المعُْْجِزَةُ  لِِيَِّ عِلَّ

ادِقِ مِنْ کَذِبِ الْکَاذِب  عَلَامَةٌ للهَِِّ لَا  یهَا إِلاَّ أَنْبِیَاءَهُ وَ رُسُلَهُ وَ حُجَجَهُ لیُِعْرَفَ بِهِ صِدْقُ الصَّ
 .  یُعْطِ

 خداوند عزوجل به پیامبران، فرستادگانش و شما معجزه اعطا کرده است؟   یبه چه دلیل

خداست مخصوص به انبیا و    ی ي از سوقاطع بر صدق معجزه گران باشد. معجزه نشانه ا  یتا دلیل  امام فرمود: 

 25راستگو از دروغگو جدا گردد.  ی خدا بر روي زمین، تا راست یرسل و حجت ها 

بنا بر این کرامت و   اما در غیر این امور نیازی نیست هر راست گویی برای اثبات مدعای خودش معجزه بیاورد.

ولی از جهت اینکه آورنده معجزه ادعای نبوت یا    استمشترک اند و هر دو لطف الهی    أمعجزه از جهت منش

 امامت دارد بر خلاف آورنده ی کرامت که هیچ گونه ادعایی ندارد از همدیگر جدا می شوند.

 فصل سوم : ضرورت و فائده و اقسام اعجاز 

 ضرورت معجزه

پیامبران الهی، معجزه  به وسیل تمامی  تا  اثبات  ایی داشتند  بتوانند راستی ادعای نبوت خویش را برای مردم  ه آن 

 نمایند. و در قرآن به معجزات انبیای سلف مکرّر اشاره شده است. 

اند و تنها راه برای این   همه متکلمان پس از بیان لزوم بعثت انبیاء به طریق شناخت صدق مدعی نبوّت توجّه کرده

 اند. ته شناخت را، آوردن معجزه از سوی نبی دانس 

   کلام خواجه و علامه حلی:

 .از با ب نمونه محقق طوسی و علامه حلی، تنها راه تشخص پیامبر را آوردن معجزه از جانب ایشان بیان می نمایند
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 …قال: و طریق معرفة صدقه ظهور المعجز علی یده. المسألة الرابعة: فی الطریق إلی معرفة صدق النبی

 26النبی وجب علیه ذکر بیان معرفة صدقه و هو شیء واحد و هو ظهور المعجز علی یده. أقول: لما ذکر صفات 

 کلام مرحوم سید عبد الحسین طیّب: 

 کند: اما صاحب کتاب کلم الطیب، طرق اثبات نبوت شخصی که مدعی نبوت است را، سه راه بیان می

 اول: از راه معجزه. 

او خبر دهد. به طوری که احتمال غیر او نرود، زیرا پیامبری که  دوم: پیامبری که نبوتش مسلم است به پیامبری  

  نبوتش ثابت شد عصمت او نیز ثابت می شود و محال است دروغ از وی صادر شود آن هم دروغی که موجب 

 شود.  اغواء و گمراهی جمع کثیری از مردم شود. بنابراین اگر به نصّ  قطعی پیا مبری خبر داد نبوتش ثابت می 

 27صومی که عصمت او ثابت است به پیامبری او خبر دهد به بیانی که در طریق دوم ذکر شد. سوم: مع

 اشکال به کلام مرحوم طیب: 

  سوم   و  دوم  راه  که  نگوییم  اگر  گرددبه مرحوم طیب عرض می کنیم، که راه سوم که بیان نمودید به راه دوم باز می

 چنانچه.  است  معجزه  در   منحصر   نبی   شناخت   راه  تنها  یقینا    فلذا، .  گردد می   باز   اولی  به   نیز   دوم   راه   و .  است  یکی

 . اند نموده مقرر  خود  های کتاب در  کلام علم علماء بزرگان

 فائده ی معجزه 

دلیل محکم و استدلالی متقن است که آنان حجت الهی هستند و برای ابلاغ اراده ی    ،معجزه برای پیامبر و امام 

 اند.الهی از جانب خداوندی که خالق عالَ است فرستاده شده 

  را   معجزات از ای معجزه که کسی هر  که  طوریه ب کند،برای مردم نیز اطمینان و آرامش خاطر آنان را فراهم می 

 کند که صاحب آن معجزه از جانب خداوند است. یقین قلبی پیدا می  کندمی  مشاهده

 
 1۵۳ دیشرح تجر يكتاب كشف المراد ف.  2۶

 1۹7ه ش، ص 1۳۶۳اسلام،   ياسلام، تهران: كتابفروش  دیعقا ریدر تقر بی (، كلم الط127۵ - 1۳70) نیعبدالحس  ب،ی ط.  27



 فرماید: چنانچه خداوند در قرآن کریم می   خداوند نیز در روز قیامت توسط همین معجزه اتمام حجت خواهد نمود، 

 28یعٌ عَلیمٌ لَسَم لیَِهْلكَِ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَیِّنَةٍ وَ يََْیى مَنْ حَيَّ عَنْ بَیِّنةٍَ وَ إنَِّ اللهَ  

  به   و  باشد  روشن  دلیل  روى  از  یابند،مى   هدایت   که  هاآن   و  باشد  حجّت  اتمام  روى از  شوند،مى   گمراه  که  ها آن   تا 

 . داناست و  شنوا خداوند یقین 

 فرماید: صاحب تفسیر اطیب البیان ذیل این آیه شریفه می 

  و  سلّم   و  آله   و  علیه   اللهّ  صلّ   رسالت  حضرت   از  ادرهص  معجزات   بالاخَصّ   است  بسیار   اسلام  دین   حقانیت  ادلّه 

 29.است  معجزات  اعظم  که   مجید قرآن   خصوصا 

 انواع اعجاز

در منابع کلامی معجزه به انواعی تقسیم شده است. شهرستانی در کتاب نهایة الاقدام، معجزه را به دو نوع کلی  

 تقسیم کرده است: 

معتاد، مثل: باز داشتن از حرکات اختیاری با وجود سلامت بنیه و آسان بودن آن عمل و مثال این  منع   .1

 نوع تیه بنی اسرائیل است و نیز داستان منع زکریا از سخن گفتن. 

 30. اثبات غیر معتاد، مثل: اغلب معجزات انبیاء .2

 و باز می توان از جهتی دیگر معجزه را بر دو قسم تقسیم نمود: 

 . شودمی  دیده  چشم  به که  گویند  را  کاری: حسّی   معجزه .1

 مانند ناقه صالح، شق القمر و ردّ الشمس. 

  داشته   نیاز  کاوش  و  بررسى   بصیرت،  به  و  نباشد  درک  قابل   ظاهرى   حواس  با   که  اىمعجزه :  عقلی  معجزه .2

 . دارد وجود  قرآن همانند  کلامی، هاىمعجزه  در  ویژگى این. باشد

   : بر دو قسم تقسیم نمودو باز می توان معجزه را 

 کریم  قرآن همچون  جاوید،  ی  معجزه .1

 
 سوره انفال ۴2 هیآ.  2۸

 1۳1صفحه  - ۸القرآن جلد  ریتفس يف  انیالب بی اط  ن،یعبدالحس  دی س ب،ی ط.  2۹

 ۴2۳الاقدام، چاپ بغداد، ص  ةی نها يشهرستان.  ۳0



 … و القمر  شقّ  همچون. جاویدان غیر معجزات  .2

 فصل چهارم: پیشینه ی معجزه پژوهی

 غالب متکلمان شیعه و عامی در مبحث نبوت، اعجاز را به بحث و بررسی گذاشته اند. 

نگارهایی از خود به یادگار گذاشته اند و امروزه نیز برخی  علاوه بر اینها برخی از بزرگان نیز در مورد اعجاز تک  

 از علما در موضوع معجزه مقالات فراوانی نگاشته اند. 

به مقاله ی دیگر نیازمند  اینها  به چند مورد اشاره    یاحصاء همه ی  از باب نمونه  تنها  این مقاله  است، فلذا در 

 شود: می

 :  کندمقدمه بیان می  )معجزه(، جامع این اثر در  اعتقادی جستارهای .1

  ی   مقاله   11۵  میان  از  شده   نگاشته  معجزه  به   راجع  که  مقالات  مجموعه   از   مقاله  مورد   2۰در این کتاب  

 .است  شده آوری  گرد. …قویم

 31. دارد وجود   معجزه  مورد در  مقاله مورد  133 انسانی علوم  جامع  پرتال در .2

 کتب معاجز  

 بحرانیمدینه المعاجز، نویسنده سید هاشم 

 منتهی الآمال، نویسنده حاج شیخ عباس قمی  

 اثبات الهدی بالنصوص و المعجزات، نویسنده شیخ حرّ عاملی 

 الثاقب فی المناقب، نویسنده ابن حمزه طوسی  

 القطره، نویسنده سید احمد مستنبط 

 الخرائج و الْرائح، نویسنده قطب الدین راوندی

 شوب مناقب آل ابی طالب، نویسنده ابن شهر آ

 
 :ينترنتیآدرس ا.  ۳1

http://ensani.ir/fa/article?ArticleSearch%5Btitle%5D=%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87
&ArticleSearch%5BsortBy%5D=relevance 



 مائده منقبه، نویسنده فضل بن شاذان نیشابوری

 مناقب، نویسنده  موفق بن احمد مکی خوارزمی 

 نوادر المعاجز، نویسنده محمد بن جریر طبری 

 بصائر الدرجات، نویسنده محمد بن حسن صفار قمی 

 بحار الانوار در برخی از مجلدات، نویسنده علامه مجلسی  

 ( اش نحوه دلالت معجزه بر صدق ادعاى آورنده)فصل پنچم: نوع دلالت معجزه بر نبوت

 33. اند دانسته  عملى  نحو به  عقلى، دلالت نوعى  را نبوت  مدعی گفتار صدق بر معجزه  32متکلمان دلالت  

 
 عي. یطب  ای ياست، نه وضع يتوجه داشت كه دلالت معجزه بر نبوت عقل دیبا.  ۳2

 .يعقل و طبیعي، وضعى: اندكرده  می دلالت را به حكم استقرار )از نظر منشا آن(، به سه قسم تقس ،يآنكه در كتب منطق حیتوض

اى كه ناشى از وضع است، از دال پى به مدلول آگاهي از ملازمه  ا یاست كه سبب آن وضع بوده و تابع قرارداد است. با علم به وضع    يدلالت  يوضع  دلالت

ت قسم از دلال  نیا  نفكیباشد. از لوازم لاو علائم رانندگي بر مقررات مخصوص به آن مى    ينوع از دلالت، دلالت الفاظ بر معان  نیشود. مثال ابرده مى  

  امیبودن آن است. در عرف عقلا، براى برقرارى ارتباط اجتماعى و سهولت انتقال پ  تی ثی اعتبار و ح  جه،یقرارداد كردن )مواضعه(، آگاهى از وضع و در نت 

 .شوداعتبارات بار مي  گونهنیو آثار واقعى بر ا رفتهیاجتماعى پذ يو آسان كردن زندگ گرانیبه د

به دلالت معجزه  و قبلا اعتبار و قراردادى نسبت    ستیاى در كار نچرا كه مواضعه  ;ستیقسم ن  نیر نبوت هرگز از اروشن است كه دلالت معجزه ب 

  .قبلي داشته باشد  يقرارداد ایاى ذهنى  پوشد، بى آنكه سابقهبلكه امرى در ساحت واقع لباس تحقق مى  رد،یگ يصورت نم

شود، طبع آدمى مقتضى آن  و درمانى كسى پى برده مى    عىی از ادراك آثار خارجى به حالات طب  عت،یطب   يكه در آن، بر حسب اقتضا  يدلالت طبع  اما

  كهرنگ چهره بر شرمسارى(  ي سرخ)همانند دلالت  م،یبر يپى به مدلول م -رنگ چهره  راتییمثل تغ  - يعی علامت طب كیاز  ،ي موارد نیاست. در چن 

لازم و ملزوم عام و    انیحاصل شده است. البته در ملازمه طبعى، تقارن م  شانیآدمى است كه خود در اثر تجربه براى ا  عتیمه ناشى از طب در آن، ملاز

راه دارد. با    ىو اختلاف در آن اقتضا   ریگردد. پس استثناپذ  مردم مختلف مى  عیدر اثر گوناگونى طبا  زیكند و ن بلكه گاهى تخلف مى    ست،ین  يشگیهم

  ي عیظهور و بروز حالات طب   زی ناشى نشده و ن   گرىیكسان د  ایكه معجزات هرگز از طبع آورندگان    داستیقسم از دلالت، ناگفته پ   نیتوجه به مفهوم ا

 یست. افراد ن 

انتقال    ول ذاتى است و درك دالّ عقلاً وجود خارجى دالّ و مدل نیب معنا كه دلالت    نیبه ا ;است كه سبب آن عقل است يسوم از دلالت، دلالت عقل  قسم

 ينی اي تكو  رابطه  لدو معلولى كه علتى واحد دارند، وجود دارد و رابطه دال و مدلو   نیب   ایعلت و معلول    نینوع ملازمه ب   نیبه مدلول را در پي دارد. ا

مثلا، وقتى عقل   ایاز مصنوع به صانع است  ایبه مؤثر)رونده(  پا( يقسم پى بردن از اثر)جا نیطبع. مثال معروف ا  يناشي از اقتضا ایاست، نه قراردادى 

قرارداد    ایبه تجربه    ازىیآنكه ن  بى  بردامر حادث بدون علت، پى به علت داشتن آن مى    شیدای بودن، پ  يرا درك كند با توجه به محال عقل  زىیصورت چ

 ( 21۸، ص 2و  1مرتضى مطهرى، آشنایى با قرآن، ج . )داشته باشد

  نیآنكه ا  زی اى واقعى وجود دارد و ناش رابطه    معجزه و آورنده  نیگفته شد كه ب   زی باشد و ن  يعی تواند قراردادى و طبگذشت، دلالت معجزه نمى    كهچنان

  افته یتحقق    زىین چیواسطه اتصال آورنده معجزه با او چن   خاص او و به  تی بر موثر و علت ماوراى طبیعى دارد كه به عناخارجى عقلا دلالت    دهیپد

 .دلالتش عقلى و منطقى و از قسم سوم است ن،یبنابرا  .است

دال و مدلول در حدّ    نیملازمه ب   ،يتفاوت كه در دلالت طبع  نینحو واقعى است، با ا  بلكه به  ست،یاعتبارى ن  يو عقل  يكه دلالت طبع  شوديم  يادآوری 

علّي و معلولي و    بطهرا  نیا  ،يشود، اما در دلالت عقلو دگرگونى مى   ر ییو دچار تغ  ردیپذندارد، استثنا و تخلف مى    تی و كل  تیّ باشد و عموماقتضا مى  

 دارد. ياست و استثنا بر نم يشگیهم

 220و  21۹، ص2و   1با قرآن، مرتضي مطهري، ج  یيآشنا.  ۳۳



د. پس کسى که ادعاى پیامبرى  نمای  می   رضایت  کشف   او   سکوت  یا   دیگرى  کار  از  آدمى   عقل  که  صورت  این  به

دهد  اى انجام مى   العادهگیرد و بعد براى اثبات ادعاى خود، کار خارق  دارد و این ادعایش در محضر خدا انجام می  

کردن معجزه به  ، زیرا جارى  استکار او دلیل بر صدق گفتارش  این    که دیگران از مقابله با آن عاجزند، مسلما  

گو باشد، خداوند نباید به دست او، آن کار خارق  یید کار اوست و اگر مدعى نبوت دروغأدست کسى، به معناى ت

 تایید کرده که در نتیجه، موجب گمراهى مردم است.   گو را عملا  العاده را جارى کند، وگرنه دروغ

ه که حسن و قبح را  اشاعر  اما   است   آن   به   قائل  شیعه   که   طلبد  می   را   عقلی  قبح  و  حسن  قبول   استدلالی،   چنین   و

 34مانند.عقلی نمی دانند در شناخت نبی از متنبی درمانده می 

 کند: صاحب کلم الطیب نیز دلالت معجزه را بر صدق مدعی نبوت چنین بیان می 

قبیح است،    وجه استدلال به معجزه بر نبوت پیامبران اینست که چون اعطاء معجزه بدست شخص دروغگو عقلا 

زیرا موجب اغواء و گمراهی خلق و اغراء بقبیح می شود، و به مقتضای عدل و حکمت محالست از خداوند 

ه  صادر گردد بنابراین هرگاه شخصی که واجد صلاحیت است مدعی نبوت شد و بر طبق آن معجزه اقامه نمود ب

 35فرمود. زه عطا نمی صدق او یقین حاصل می شود چه اگر دروغگو بود خداوند بدست او معج

 
  ي إظهار المعجزات عل  يو لو كان كذلك لما قبح منه تعال ء،يش  يلما قبح من اللهّ تعال  ری : لو كان الحسن و القبح باعتبار السمع لا غيلعلاّمة الحلّقال ا .   ۳۴

  يّباب معرفة النبوّة، فإنّ أ سدّیذلك  زیو تجو ن،یالكاذب دی

 .النبوّة يدعو يالكاذب ف دی يإظهار المعجزة عل زیمع تجو قهیتصد مكنیادّعاء النبوّة لا  بی أظهر المعجزة عق ينب

 ۸۴: نهج الحق و كشف الصدق صفحه  منبع

منتشر شده   2۴شماره    1۳77معرفت    ي)بررسى دلالت معجزه بر نبوت( كه در فصلنامه    انیآر  دی حم   يبه مقاله آقا  دییمراجعه نما  شتریمطالعه ب  يبرا 

 :ينترنتیا  آدرس. است

http://ensani.ir/fa/article/65892/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%89-
%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87-

%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AA 
امامت    ایدلالت معجزه بر نبوت    يدر كتاب بحارالانوار در مورد چگونگ  زین    يعلامه مجلس  نیهمچن  .1۹۸اسلام، ص    دیعقا  ریدرتقر  بی كلم الط.   ۳۵

وجه دلالة المعجزة على صدق النبي أو الامام ، فذهبت المعتزلة والامامیة إلى أن خلق المعجزة على ید   فيم: یآور يم لیدارد كه در ذ يمطالب ارزشمند

ه في حكمته ، لان فیه إیهام صدقه وهو قبیح من الله ، فیمتنع صدوره عنه كسائر القبائح ، فعلى الكاذب مقدور لله تعالى ، لعموم قدرته، لكنه ممتنع وقوع

بوجود الصانع وعموم علمه وقدرته وامتناع صدور القبیح منه ، وقالت الاشاعرة : جرت عادة الله تعالى بخلق العلم بالصدق عقیب    علمهذا یتوقف على ال

بل   ،ز على ید الكاذب وإن كان ممكنا عقلا فمعلوم انتفاؤه عادة ، فلا تكون دلالته عقلیة لتخلف الصدق عنه في الكاذب ظهور المعجزة ، فإن إظهار المعج 

عنكم ، فكلما  عادیة كسائر العادیات ، لان من قال : أنا نبي ثم نتق الجبل وأوقفه على رؤوسهم وقال : إن كذبتموني وقع علیكم ، وإن صدقتموني انصرف 

، مع كونه ممكنا منه    كاذبدیقه بعد عنهم ، وإذا هموا بتكذیبه قرب منهم علم بالضرورة أنه صادق في دعواه والعادة قاضیة بامتناع ذلك من الهموا بتص

كم ، ثم قال  یإمكانا عقلیا لشمول قدرته للممكنات بأسرها ، وقد ضربوا لذلك مثلا قالوا : إذا ادعى الرجل بمشهد الجم الغفیر أني رسول هذا الملك إل

كان ذلك نازلا منزلة التصدیق بصریح مقاله    فعلللملك : إن كنت صادقا فخالف عادتك وقم من الموضع المعتاد من السریر ، وانتقل بمكان لا تعتاده ، ف

العادیة ، ونذكر هذا المثال  ولم یشك أحد في صدقه بقرینة الحال ولیس هذا من باب قیاس الغائب على الشاهد ، بل ندعي في إفادته العلم بالضرورة  

 222صفحه 17الأنوار، ط مؤسسةالوفاء،  العلامة المجلسي ، جلد  بحار .للتفهیم 



 معجزه و جهان علیّت تتمّه: 

 آیا معجزه ناقض  قانون علیت است؟ : سؤال

اما بدون علت    پاسخ: توان گفت: معجزه، وقوع رخدادی برخلاف عادت است  پرسش می  این  به  پاسخ  در 

 نیست؛ علت آن یا طبیعی ناشناخته است یا فراطبیعی یا ترکیبی از هر دو.  

 36. شودشود بلکه عادت ذهنی ما در پیدایش یک پدیده نقض می پس بنابراین در معجزه، اصل علیت نقض نمی 

 

 

 

 
شماره   يكه در فصلنامه كلام اسلام  يمحمد حسن قدردان قراملك  يآقا   يهر كدام به دو مقاله    يادله    يمختلف و بررس  يآرا  دنید  يبرا  زانیعز.   ۳۶

 .ندیرجوع نما 1۳۵تا ص ۸۵)معجزه( از ص ياعتقاد  يبه كتاب جستارها ایمنتشر شده و   تیّ با عنوان اعجاز و جهان عل  ۸۶و  ۳۹



 قّ القمر بخش دوم: ش

 فصل اول: مفهوم شناسی 

 شَقُّ القمر در لغت 

شق . ] ش قَ ق [ )ع اِ( کوفتگی . )منتهی الارب (. کوفتگی و ترک .    در لغت نامه ی دهخدا چنین آمده است: 

 .  …ج ، شُقوق . )از أقرب الموارد( )ناظم الاطباء(. شکاف و چاک و رخنه و درز. )ناظم الِطباء(. شکاف

 )اسم مصدر( ]عربی: شقّ[  [/ را اینگونه ترجمه نموده است: q]šaqعمید نیز شق /در فرهنگ 

 . دریدن  شکافتن؛ کردن؛ پاره .1

 . ساختن متفرق  .2

 . شکاف  چاک؛ [ شُقُوق : جمع( ] اسم) .3

 .دریده و  شکافته جای( صفت) .4

 )اسم( نصف از هر چیز.  .5

 )اسم( صبحدم.  .6

کند معنای آن را رخنه و شکاف در چیزی  معرفی می ابن فارس نیز بعد از آنکه حروف اصلی آن را شین و قاف  

 37عنوان می کند و بقیه ی معانی را استعاره می داند. 

این فعل از    که داند  کند این فعل را متعدی به نفسه میفیومی نیز بعد آن که حروف اصلی )ش ق ق( را بیان می 

قُ ( بالْکَسْْ به معنای نصف چیز است. باشد. این ماده معانی مختلفی دارد از  باب قَتَلَ یَقتُلُ  می   جمله اینکه )الشِّ

ىْءُ  یعنی )انْفَرَجَ فِیهِ فُرْجَة ٌ(  شکافته شد در آن شکافی.   38و زمانی که گفته شود )انْشَقَ ( الشَّ

 )قمر( نیز در زبان عربی به معنای ماه است. 

 باشد.می  پس بنابراین، شقُّ القمر به معنای شکافته شدن ماه، نصف شدن آن

 
 170صفحه :  ۳: ابن فارس    جلد :  سندهیمعجم مقائیس اللغة نو.  ۳7

 .1۶۶صفحه :   1: القیومي المقرى، أحمد بن محمد بن علي    جلد :  سندهیالمصباح المنیر نو.  ۳۸



 شقّ القمر در اصطلاح 

آله  که به درخواست مشرکان و کافران مکه بود و   شکافتن ماه از وسطش توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه و 

 معجزه ایشان برای اثبات حقانیت ادعای نبوت اش شمرده می شود را )شق القمر( می گویند. 

 فصل دوم: پیشینه ی بحث 

 کتب 

 : از عبارتند شده نوشته ( القمر شقّ ) وضوعِ م  به راجع  که  هاییکتاب

  طهران  نزیل الکاشاني  حسین   محمد   بن  تقي  محمد   للمولى؛ النصارى  من  منکریه  جواب  و   القمر   شق  إثبات  .1

 39فارسي کما في فهرس تصانیفه و یأتي برهان شق القمر.   1316  سنة حدود بها  المتوف  و

  القمي   الرضوي  النقي   بن  الحسین   بن  القاسم  أبي  السید  للمولوي ؛  الِکبر  النیر  رد   و   القمر  شق  برهان .2

 1296  سنة  خان  عل   ناصر  للنواب  ألفه (  1324  سنة   محرم  14  في)  المتوف   التنزیل  لوامع   صاحب  اللاهوري

و هو عربي على خلاف جل تصانیفه الفارسیة أو الِردویة مرتب على مقدمه و مقصدین    1301  سنة   طبع   و

و خاتمة أثبت فیه إعجاز شق القمر ثم رد الشمس لِمیر المؤمنین ع مرتین و تکلم الشمس معه على ما ورد  

 40في الِحادیث الشریفة. 

فخر الْسلام الِرومي، المتوف قرب  ب  الملقب   صادق   محمد  شیخ  للحاج؛  القمر  شق   إثبات   في   الِثر   کشف  .3

 41یظهر من بیان الحق له إنه مطبوع ثم رأیت المطبوع على الحجر بطهران.  1330

  اللاهوري   المولد  الکشمیري   القمي   الرضوي  الحسین   بن  القاسم  أبي   للسیّد؛  القمر   انشقاق  و  الشمس   ردّ  .4

 42هـ ق. 1296  سنة طبع،  1324  ت

 . القمر شق برهان: بعنوان  تقدم  . الرضوي التقي  بن الحسین لِبي القاسم ابن ؛ شق القمر .5

 
 ۴۶1ش  ۹۶صفحه   1الذّریعة إلى تصانیف الشّیعة، الطهراني، آقا بزرگ،  جلد : .  ۳۹

 ۳0۸ش  ۹۶صفحه  ۳همان، جلد .  ۴0

 ۴1۳ش  7صفحه  1۸همان، جلد .  ۴1

 ۳120ش  ۳۳صفحه  2، عبد الجبار جلد : وأهل بیته، الرفاعي/  معجم ما كتب عن الرسول   17۵، 10همان الذریعة .  ۴2



 4777سم حجریة. ش  21ص،  16ه،   1268لرفیع الدین.آکره:   ؛شق القمر )رسالة(  .6

 43. بالفارسیّة ، (ص ) للرسول   القمر شق معجزة حول،  لصائن الدین عل بن محمد ترکه ؛ القمر شق .7

 44. له المنکرین النصارى بعض على  الْواب  في ، الکاشانيللشیخ محمد تقي بن محمد حسین ؛ القمر شق .8

 یأتي بعنوان: کشف الِثر في اثبات شق القمر.  للشیخ محمد صادق فخر الاسلام الارومي. . القمر شق .۹
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 46. الدهلوي

  1324  ت  اللاهوري  القمي   الرضوي  حسین   بن  تقي  القاسم   أبي   للسّیّد ؛  الِکبر  النیّر  ردّ   و  القمر  شقّ   برهان .12
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 مقالات 

  دست   انسانی  علوم  جامع  پرتال  سایت  در  القمر  شقّ   ی  معجزه  مورد  در  مقاله  مورد  2پس از جستجوی  تنها به  

 59: یافتم

 60. 83شماره    1367منبع: پاسدار اسلام آبان  .  رسولی محلاتی  هاشم   سید :  نویسندگان؛  القمر  شق  داستان .1

  حدیث   و  قرآن  علوم :  منبع؛  بهرامی   محمد:  نویسنده؛  پژوهشی-علمی :  مقاله  درجه؛  ترازو   در  القمر  شق .2

 61. 92 شماره 1393 تابستان و  بهار  ششم و  چهل سال

 فصل سوم: روایات معاجز النبی و شقّ القمر 

 صاحب کفایه الموحدین در مورد  تعداد معاجز انبیاء الهی 

تعالیٰ   صانع  إثبات  بر  دالّ  ی  ادله  بیان  هنگام  در  نوری  طبرسی  إسماعیل  سیّد  مرحوم  شیعه  عالیقدر  مُتکلّم 

 فرماید: می

همه پیامبران و اوصیای ایشان صلوات الله علیهم ظاهر گردید، مانند عصا را اژدها کردن و دریا  معجزاتی که از  

شکافتن و مُرده زنده کردن و شقّ القمر نمودن و امثال آن که البته مجموع معجزاتی که از آنها صادر شده است،  

ست که همه اینها فوق طاقت بشر  زیاده از پانصد هزار معجزات و خوارق عادات است، و بر هر عاقلی ظاهر ا

 62است. 

 بیان محدث قمی در مورد معجزات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 

 :کندحاج  شیخ عباس قمی راجع به کثرت معجزات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله  چنین بیان می 

 
۵۹.http://ensani.ir/fa/article?ArticleSearch%5Btitle%5D=%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%2

%D9%85%D8%B1&ArticleSearch%5BsortBy%5D=relevance 

۶0.http://ensani.ir/fa/article/275433/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%4

%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1 

۶1.http://ensani.ir/fa/article/339120/%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1-

%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%88 

 102-10۳ص1ن؛جیالموحّد ةیكفا.  ۶2



که از برای غیر آن حضرت از پیامبران  بدان که از برای حضرت رسول صلی اللهّ علیه و آله و سلّم معجزاتی بوده 

دیگر نبوده و نظیر معجزات جمیع پیامبران از آن حضرت به ظهور آمده است و ابن شهر آشوب نقل کرده که تعداد  

 63چهار هزار و چهارصد و چهل مورد معجزات آن حضرت بوده که سه هزار مورد از آنها ذکر شده است. 

اقوال و اطوار و   به غائبات و آن  فقیر گوید: جمیع  اخِبار آن حضرت  اخلاق آن حضرت معجزه بود خصوص 

معجزاتی که قبل از ولادت آن حضرت و در حین ولادت شریفش ظاهر شده ... و اقوی و ابقی از همه معجزات  

 64آن حضرت، قرآن مجید است که از اتیان به مثل آن تمامی فُصحا و بلغا عاجز گشتند و بر عجز خود گردن نهادند. 

و همان طور که می دانید  قرآن کریم که معجزه ی خالده پیامبر بر تمام بشر تا روز قیامت است از وقوع معجزه ی  

 شق القمر خبر داده است. چنانچه خواهد آمد. 

 بیان علامه حلی در مورد معجزات نبوی 

 د: علامه حلی در موضوع اثبات نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چنین بیان می کن

 : ادعای نبوت نموده است. زیرا؛ اولا   حضرت محمد صلی الله علیه و آله پیامبر است.

 . هستند: همراه با ادعای نبوت معجزه نیز آشکار نموده است.پس ایشان صادق ثانیا  

 اما قضیه ی اول، بدهی و آشکار بوده و نیازی به استدلال ندارد. 

است را اظهار نمود. و همین قرآن فصحاء و بلغاء عرب را به تحدی  اما قضیه ی دوم، زیرا قرآن که معجزه ایشان  

با اسلام   فیزیکی  به سراغ جنگ و رودرویی  برای همین  و  قرآن عاجز ماندند.  مثل  به  آوردن  از  آنان  و  خوانده 

 برخواستند. 

 جنگ بود    روشن است، اگر عرب ها توانایی آوردن به مثل معجزات پیامبر را داشتند هرگز راه سخت تر را که 

برای اینکه معجزات فراوانی از جانب رسول خدا صلی الله علیه و آله آشکار شد؛ همچون    را انتخاب نمی کردند. 

 دو نیم نمودن ماه و جاری نمودن آب از بین انگشتر خود، سیر نمودن خلق بسیار با طعام کم و... 

 65قطعا همه ی اینها افاده ی تواتر را می نماید. و اگر نگوییم هر کدام از این معجزات به تواتر رسیده است  

 
 . روتی ب  ،ي : دكتر بقاعق ی ، تحق1/1۸۹مناقب ابن شهر آشوب .  ۶۳

 ۵1الآمال ص  يمنته.  ۶۴

 1۸۸النفس ص  رهیحظ يالنفس ال كیتسل.  ۶۵



 اقسام معجزات نبی مکّرم صلی الله علیه و آله 

 حاج شیخ عباس قمی  در منتهی الآمال معجزات نبوی را بر هفت قسم تقسیم نموده است:

 … نوع اول: معجزاتی که متعلّق به اجرام سماویّه است مانند شقّ قمر و ردّ شمس و

معجزاتی که از آن حضرت در جمادات و نباتات ظاهر شده مانند سلام کردن سنگ و درخت بر آن  نوع دوم:  

 حضرت. 

نوع سوم: معجزاتی است که در حیوانات ظاهر شده، مانند تکلّم کردن گوساله آل ذریح و دعوت او مردم را به  

 نبوّت آن حضرت. 

ای بیماران و معجزاتی که از اعضای شریفه  نوع چهارم: معجزات آن حضرت است در زنده کردن مردگان و شف

آن حضرت به ظهور آمده مانند خوب شدن درد چشم امیرالمؤ منین علیه السّلام به برکت آب دهان مبارک آن  

 حضرت. 

نوع پنجم: معجزاتی که ظاهر شده از آن حضرت در کفایت شّر دشمنان، مانند هلاک شدن مُستهزئین و دریدن  

 شیر. 

 آن حضرت در مستولی شدن بر شیاطین و جنّیان و ایمان آوردن بعض از ایشان. نوع ششم: معجزات  

 66.نوع هفتم: معجزات حضرت رسول صلی اللهّ علیه و آله و سلم است در اخبار از مغْیبات 

 داستان شق القمر 

 نقل داستان شق القمر توسط محدث قمی 

 67نْ یروا آیة  یُعْرِضُوا و یقُولُوا سِحْرٌ مُسْتمِرُّ اقِْتربتِ السّاعةُ وانْشقّ الْقمرُ و اِ  قال اللهّ تعالی:

  سِحْری   گویندمی   و  گردانندامت و به دو نیم شد ماه و اگر ببینند نشانه ای  و معجزه ای، رو می قی  شد  نزدیک:  یعنی

 . پیوسته است

 
 ۵1الآمال  يمنته.  ۶۶

 2و1 هیقمر آ يسوره .  ۶7



مکّه از آن حضرت معجزه  اکثر مفسّْان خاصّه و عامّه روایت کرده اند که این آیات وقتی نازل شد که قریش در  

 69و68طلب کردند و حضرت اشاره به ماه فرمود، به قدرت حق تعالی به دو نیم شد. 

 نقل علامه مجلسی در حیات القلوب 

 در حدیث معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که :  

که در عقبه خواستند حضرت رسول خدا صلی الله ع منافقان  از  نفر  کنند در شب  چهارده  را هلاک  آله  و  لیه 

چهاردهم ماه ذيَجه به نزد آن حضرت آمده گفتند : هر پیامبری را معجزه ی نمایانی بود، امشب از تو معجزه  

 حضرت فرمود: چه معجزه ای می خواهند ؟ بگویید تا برای شما ظاهر کنم .    بزرگی می خواهیم .

پس جبرئیل امین فرود آمد و گفت :    گفتند : اگر تو را نزد حق تعالی قدری هست امر کن ماه را به دو نیم شود. 

   یا محمد! خداوند عالمیان تو را سلام می رساند و می فرماید: 

 طیع تو باشند . من همه چیز را امر کرده ام که م

پس آن حضرت سر بسوی آسمان بلند کرد و امر نمود ماه را که : به دو نیم شو؛ پس ماه به دو نیم شد و آن حضرت  

 برای شکر خدا به سجده رفت و شیعیان ما به سجده رفتند. 

برگشت و درست  چون سر برداشتند گفتند : یا محمد! امر کن به حال خود برگردد ، حضرت امر کرد به حال خود  

شد. گفتند : بفرما یک جانبش شق شود و جانب دیگر به حال باشد ، حضرت امر کرد چنان شد و سجده کرد و  

 . شیعیان ما سجده کردند

 
 ، چاپ دارالكتاب، قم.2/۳۴1 يقم ریتفس. و ۵۸ص  1ج يعباس قم خیالآمال حاج ش يصاحب منته.  ۶۸

 :كنديم  انیب  نیو آله چن  هی الله عل يالاعظم صل يالنب رهی من س حیدر جلد سوم از كتاب الصح  يعامل يجعفر مرتض دی علامه س.  ۶۹

ثم    هینظروا إل   يحت  نیفدعا اللهّ فانشق القمر نصف  ة،یآ  همیریو آله و سلم  أن    هیاللهّ عل   يسألوا رسول اللهّ  صل  شا ی: أن قررةیالكث   اتیالروا  يقد جاء ف  و

 2و  1سحر مستمر.سورة القمر/  قولوایو  عرضوای ةیآ روای: اقتربت الساعة و انشق القمر، و إن يالتأم؛ فقالوا: هذا سحر مستمر، فأنزل اللّه تعال

فأنزل اللهّ:    ناه،یالناس كلّهم، فجاء السفار، فسألوهم، فقالوا: نعم رأ  سحریأن    عیستطیبه السّفّار؛ فان محمدا لا    كم یأت ی: انهم قالوا: انتظروا ما  ةیروا  يف  و

 .نشق القمراقتربت الساعة و ا

 .122ص  1طالب ج  يدلائلهما، و مناقب آل أب  يف يهقی و الب  م،ینع ي و أب  ه،ی و ابن المنذر، و ابن مردو ر،یعن ابن جر 1۳۳ص  ۶: الدر المنثور ج منبع



منافقان گفتند: ای محمد! مسافران ما از شام و یمن می آیند از ایشان می پرسیم اگر در این شب دیده اند آنچه ما  

گرنه خواهیم دانست جادو کرده ای ؛ پس حق تعالی این آیات )آیات ابتدائی سوره قمر(  دیدیم باور می کنیم و ا 

 70را فرستاد. 

 چون مسافران ایشان آمدند و پرسیدند،همه گفتند:    وجبیر روایت کرده است که: 

 71ما نیز ماه را در آن شب چنین دیدیم که به دو نیم شد و باز بهم آمد. 

 72. که دیدم کوه حرا در میان دو پاره ماه بود ابن مسعود گفت : بخدا سوگند 

ضحاک روایت کرده است که ابوجهل گفت: این جادو است، می باید فرستاد و از اهل شهرهای دیگر سؤال  

کرد، پس خبر آوردند که اهل شهرهای دیگر نیز در آن شب ماه را چنین دیده اند؛ پس کافران گفتند: این جادوئی  

 73. ها مستمر گردیده است بوده است که در همه شهر 

شبی آن حضرت در حجر اسماعیل علیه السلام نشسته بود و کفار قریش در    در روایت دیگر وارد شده است که: 

  مجالس خود نشسته بودند به یکدیگر گفتند: امر محمد ما را عاجز کرده است و نمی دانیم که در باب او چه بگوییم؟ 

نمی کند باید برویم و از او بخواهیم معجزه ای در آسمان بنماید، پس برخاسته  بعضی گفتند: جادو در آسمان کار  

یا محمد! اینها که از تو می بینیم اگر جادو نیست علامتی در آسمان به ما    به خدمت آن حضرت آمدند و گفتند:

 آشکار نما چون ما می دانیم که جادو در آسمان مستمر نمی گردد؟حضرت فرمود:  

 بینید که در شب چهارده و تمام است؟ می خواهید معجزه را در ماه به شما بنمایم؟   این ماه را می

 گفتند: بلی؛  

حضرت با انگشت معجز نما سوی ماه اشاره کرد، پس ماه به دو نیم شد نیمی بر بام کعبه افتاد و نیمی بر کوه ابو  

د هر دو نیم پرواز کردند و در هوا به  قبیس افتاد، پس گفتند: آن را به جای خود برگردان، حضرت اشاره فرمو

 یکدیگر پیوستند و در جای خود قرار گرفتند. 

 
 است.  يو آله كه متعلق به اجرام سماو هی الله عل ياكرم صل امبریمعجزات پ  1۶باب  ۵0۸ص ۳القلوب ج  اتیح و  ۳۴1/2 يقم ریتفس.  70

 ۵0۸ص  ۳القلوب ج    اتیح و  سه مصدر ابن مسعود است.    نیدر ا  ي. و راو2۳1/  ۴  ریابن كث   ری؛ تفس2۵۸/  ۴  يبغو   ری ؛ تفس127/17  يقرطب  ریتفس.   71

 است.  يو آله كه متعلق به اجرام سماو هیالله عل  ياكرم صل امبریمعجزات پ  1۶باب 

  1۶باب    ۵0۸ص  ۳القلوب ج    اتیح و    ۶۵2/۵السعود    ياب   ریآن و تفس   يپاورق  و ۴۳1/  ۴كشاف    ری رجوع شود به تفس  ز ینو    . 1۸۶/۵مجمع البیان.   72

 است.  يو آله كه متعلق به اجرام سماو  هیالله عل  ياكرم صل امبریمعجزات پ 

 است.  يو آله كه متعلق به اجرام سماو هی الله عل ياكرم صل امبریمعجزات پ  1۶باب  ۵0۸ص ۳القلوب ج    اتیو ح ۵۸۶/1شرح الشفا.  7۳



 74و چون این معجزه را دیدند به یکدیگر گفتند: برخیزید که سحر محمد در آسمان و زمین پیوسته و مستمر است. 

دیدند و می گفتند:  مقدار ما بین عصر تا شام ماه دو حصه بود و کافران می  :  در روایت دیگر مذکور است که

 75سحری است مستمر. 

و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السلام  منقول است که: ماه در مکه به اعجاز حضرت رسول خدا صلی  

 76الله علیه و آله دو نیم شد، پس حضرت فرمود: گواه باشید. 

  کتاب   17عه  یعنی بحارالانوار جلد  لازم به ذکر است که مرحوم علامه مجلسی در دائره المعارف بزرگ حدیثی شی

  القمر  انشقاق   من   العلویه   الغرائب   و   السماویه   المعجزات   من   حقیقتها   علی   ظاهرا   له  ظهر   ما  سوم،   باب   نبیّنا،   تاریخ

 . است  نموده ذکر  القمر شق بر  دالّ   روایت 13ن  آ در  و....   و  الشمس رد و

 فصل چهارم: بحث سند شقّ القمر

 مجلسی در حیات القلوب می نویسد: مرحوم علامه 

وعامه حدیث شق شدن ماه را از بسیاری از صحابه روایت کرده اند مانند ابن مسعود، انس ، حذیفه، عبدالله بن  

 77عمر، عبدالله بن عباس، جبیر بن مطعم؛ و همه روایت کرده اند که در مکه واقع شد. 

 نقل شده از سید شریف در شرح مواقف، و از ابن سبکی در شرح المختصر که:  

 أن الحدیث متواتر لا یمتری فی تواتره عند أهل السنة. 

 78قصه ی شق القمر نزد اهل سنت تواتر دارد بدون شک. 

 و صاحب تفسیر المیزان می نویسد: 

 
 است.  يو آله كه متعلق به اجرام سماو   هیالله عل ياكرم صل امبریمعجزات پ 1۶باب  ۵0۹ص  ۳القلوب ج  ات یو ح  1۴2و1۴1/1 حیخرائج و جرا.  7۴

و آله   هی الله عل  ياكرم صل  امبریمعجزات پ  1۶باب    ۵0۹ص    ۳القلوب ج    اتیو ح   7۵/1۴روح المعاني  ریتفس و    1۶۴و   1۶۳/1مناقب ابن شهر آشوب  .   7۵

 است.  يكه متعلق به اجرام سماو

 است.  يو آله كه متعلق به اجرام سماو   هیالله عل ياكرم صل امبریمعجزات پ  1۶باب  ۵0۹ص  ۳القلوب ج  اتیو ح  ۳۴1 يطوس خی ش يامال.  7۶

؛  2۵۸/  ۴  يبغو   ری؛ تفس127/17  يقرطب  ری. تفس۳.  7۴/  1۴روح المعاني    ری؛ تفس12۶/17يقرطب  ری؛ تفس۵۴7  -  ۵۴۴/  11  يمراجعه شود به : تفسیر طبر .   77

 1۶باب    ۵0۸ص  ۳القلوب ج    ات یاز كتاب ح  ۵۸۶/1ا  شرح الشف  ۶۵2/۵السعود   ياب   ریآن. و تفس  يو پاورق  ۴۳1/  ۴كشاف    ری؛ تفس2۳1/  ۴  ریابن كث  ریتفس

 است.  يو آله كه متعلق به اجرام سماو  هیالله عل  ياكرم صل امبریمعجزات پ 

 202ص ۳الاعظم ج يالنب رهی من س حیو عن الصح ۶0ص  1۹ج  زانیالم ریتفس.  7۸



سلم فی روایات الشیعة عن أئمة أهل البیت علیهم السلام  ورد انشقاق القمر لرسول اللهّ صلی اللهّ علیه و آله و  »

 79« کثیرا، و قد تسلّمه محدثوهم، و العلماء من غیر توقف.

روایات شق القمر در روایات بسیاری از سوی اهل بیت علیهم السلام وارد شده و محدثان شیعه نیز آن را قبول  

 نموده اند. 

و لکن علی أیة حال.. لا یمکن أن تعتبر هذه المسألة من  »  ماید: اما خود علامه سید جعفر مرتضی عاملی می فر

 « ضروریات الدین، کما اشار الیه بعض الاعلام. 

  گفته   اعلان  از   برخی  چنانچه.  آورد  شمار  به  دین  ضروریات  از  را   القمر  شق  ماجرای  شود  نمی.…ولی به هر ترتیب

 80.اند

 81نقل نموده است؛ یعنی سی پنج نفر از یکدیگر نقل نموده اند. طبری شق القمر را در تفسیرش  با سی و پنج سند  

 :کندعلامه مجلسی از قاضی در شفا نقل می 

 82که او ادعای اجماع همه ی مفسْان  و همه اهل سنت بر وقوع این معجزه را می کند. 

همه ی مفسْین مقصود  فخر رازی از بزرگان علماء عامه نیز در تفسیر آیات ابتدائی سوره ی قمر ادعا می کند که 

 83. است داده  رخ که داننداز ) و امشب القمر( را معجزه ی شق القمر می 

 فصل پنجم: زمان و مکان  وقوع  معجزه ی شقّ القمر

 84. شعب ابو طالب در محاصره بودند رخ داد در مسلمانان  که هنگامی بعثت   8و این قضیه در سال 

 85چهاردهم ذی الحجه بود. در بعضی روایات است که  در شب 

 
 . ۳۵۹ -۳۴۸ص  17البحار، ج  يف ةیو راجع باب المعجزات السماو ۶1ص  1۹ج  زانیالم  ریو تفس 202ص  ۳الاعظم ج  يالنب رهیمن س حی الصح.  7۹

 202ص ۳الاعظم ج  يالنب رهیمن س حی . و از الصح7۵( ص يبدانند )فارس دی كتاب همه با.  ۸0

 ۸احمد، صفحه  ریوز ،يمیآن، عظ رامونیشق القمر و رد شبهات پ .  ۸1

 ۳۵0ص 17بحار ج.  ۸2

 ۳۵0ص  17البحار  ج  يف ةی و من  باب المعجزات السماو 2۹ص  2۹ج يراز ریتفس.  ۸۳

 . ۶۴و  ۶2ص  1۹ج  زانیالم  ریو تفس 202ص  ۳الاعظم ج  يالنب رهیمن س حی الصح.  ۸۴

 ۵۸ص  1ج يعباس قم خیالآمال حاج ش يصاحب منته.  ۸۵



وهابیون در مکه و مدینه صدها مورد از آثاری که مربوط به اسلام و پیامبر و اهل بیت علیهم السلام است    نکته:

 را تخریب نموده اند که از آن جمله مکان شقّ القمر نیز تخریب گردیده شد.  

 فصل ششم: شبهات و پاسخ ها 

 شبهه

دیدند و در کتاب  شکافته شدن ماه صورت گرفته بود، باید مردم روی زمین آن را میاگر واقعه ی )شق القمر(  

 های  تاریخی غیر مسلمانان نیز ذکری از آن به میان می آمد. 

 پاسخ شبهه

ند و یا درهای خانه شان بسته بوده و به کارهای   خواب  در   مردم  اکثر  که  بوده  شب  در  ماه  شدن  شکافته .1

 شخصی خویش مشغول هستند و کمتر به آسمان می نگرند.  

 و   ها سنگ   شهاب  و  خسوف:  مانند  دهد؛  می  رخ  آسمان  در   که  اموری  سایر  از  ها   انسان  غالب   همچنین .2

 .ندارند اطلاعی نیز  درخشدمی  آسمان  در که  نورهایی

شکافتن ماه، تنها دلیل برای کسانی بوده که آن را درخواست کردند و دیگران به آن توجه    اینکه بر    علاوه .3

 هم نمی نمودند.

کسوف برای عده ای مشخص  برای مثال  ماه یکی از مخلوقات الهی است، که افق های متفاوتی دارد،   .4

یا عدم آن،  طول و عرض  گردد و تنها عده ای آن را می بینند، پس امکان دارد که قرب و بعد، ارتفاع  می

 جغرافیایی یا هر کدام از اینها در رویت این معجزه تاثیر گذار باشد.

زمانی که معجزه ی شق شدن ماه در آن اتفاق افتاد، مثل امروز تألیف کتاب و تدوین وقایع تاریخی وجود   .5

آنها دیده نمی    نداشت؛ اکثر کشورها در سمت غرب حجاز در جاهلیت به  سر می بردند و آثار تمدن در 

شد؛ سرزمین هایی در شرق جزیرة العرب مثل هند دو یا سه ساعت با عربستان اختلاف افق دارند، پس  

 بعید نیست وقتی که ماه در مکه شکافته شده، نیمه شب آنها بوده و همه در حال استراحت و خواب بودن. 



د، مانند: نماز جمعه، و عیدین،  رسول خدا سوره ی قمر را در جماعت های خیلی بزرگ تلاوت می کردن .6

تا مردم آیات و دلائل نبوت حضرت را آشکارا شنوند، همه ی مردم به این معجزه اقرار کردند، و هیچ  

یک از آنها این معجزه را انکار ننمود، از رو معلوم می شود این معجزه برای همه ی مردم آشنا بوده است.  

آیه اعتراض می کردند، مؤمنین بودند؛ در  اگر شقّ القمر صورت نگرفته بود، اولین ک سانی که بر این 

 حالی که در هیچ یک از کتب تاریخ ثابت نیست، که کسی بر این آیه اعتراض کرده باشد.

  نشانه   از   یکی  بشمارند  دروغ   را   آن   مردم   که،    را   خبری   هیچگاه   باشد،   داشته   سیاستی   اندک   آگاهی  که   کسی  .7

پس معلوم می شود که این حادثه اتفاق   بر همه ی مردم نمی خواند. رار نمی دهد وق  خود   صداقت بر ها 

 افتاده بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله  آن را برای دیگران می خوانند. 

  چنین   و   نموده   رصد   را  فضا   تلسکوپ،   و   دوربین   هزاران   که   نبوده   اکنون  مانند  گذشته   هایزمان   در .8

  صدا   با   یا   که  شوندحوادثی توسط مردم دیده می   فضایی  ثبت کنند؛ معمولا  اه های   ایستگ  را   حوادثی 

  اگر  هم  آن  البته  خسوف کسوف  همچون  نور؛ کاهش  و افزایش با  یا   و باشد بوده همراه  برق و رعد مانند

نیز طولانی    آن  زمان   مدت   و  شده  انجام  علامت   هیچ   بدون  ماه  شدن   شق  این  اما   .باشد  طولانی   صورت   به

 نبوده است.پس اگر تعداد اندکی از آن اطلاع داشته باشند، موجه خواهد بود. 

  در   و  است،  بوده  روز  ممالک،   از  بسیاری  در زمان،  آن  در  و  است،  افتاده  مکه  در  و   شب  در  مذکور  واقعه .۹

 . اند خواب  موقع  آن در  مردم عموم   که است بوده  شب  آخر  و شب نصف دیگر ممالک  بعضی

بودند که باز هم همیشه به سوی ماه می نگرند که، و اگر هم نگاه کنند هیچ مانعی  گر بیدار هم می  ا  و .1۰

و اگر آن را دیده باشند؛    وجود ندارد که قسمتی از آسمان ابری بوده و آنها نتوانند  آن را مشاهده نمایند.

و به ذکر آن  چون اهمیّت خاصّی برایشان نداشته؛ بنابراین، آن را حادثه ای همچون خسوف ماه پنداشته  

 نپرداخته اند.

  ماه   سوی   به  کسی  آن  أثر   در  تا   شود،   نمی  حاصل فرقی  زمین  بودن  نورانی در   که  ماه شدن  شکافته  اثر  در .11

  که  حالی در دهد،می  رخ کسوف ممالک از بسیاری در  که گردد می مشاهده اوقات بسا  چه شود، متوجه

  توان آیا می   میلیون ها نفر کاملَاََ از آن بی اطلاع هستند،ن، هزاران بلکه  ای  وجود  با   بوده  شده  اعلام  قبلا  



  دلیل    تواند   نمی  تواریخ،   عموم   در   آن   ذکر   عدم  نتیجه   در   قرارداد؟   کسوف   عدم  بر   دلیل   را   آنان  آگاهی   عدم

 . نمود تکذیب را  آن بتوان تا  باشد، آن  وقوع  عدم بر

رخ باشد، و کسی که مورخ نباشد، سخنش  وم   م نیست که حتما  لاز  دیده،   را  القمر   شق   ی  معجزه   که   کسی  .12

  برخی   که   بسا   چه   و   رسدبه راحتی پذیرفته نمی شود؛ چون چنین واقعه ای نزد مردم بسیار بعید به نظر می 

 . باشد نرسیده ما   به اما  باشند، نوشته  را واقعه  این مورخین  از

  علیه و آله  بیان شده است، که: بارک پیامبر اکرم صلی الله م   ی سیره در هم و قرآن،  شریفه  ی آیه  در هم .13

مهمی که در اینجا مطرح می شود    سؤال این یک سحر است، و    کافران بعد از دیدن شق القمر گفتند: 

معنی پاسخ کفار که گفته اند: این    چرا کافران انکار کردند و گفتند: این عمل انجام نشد!؟  که:  این است

 خواستند نپذیرند و برای همین گفتند: سحر است.کار )سحر( است، یعنی )انجام شده( اما 

  آسمان  تا   زمین  از   کنند،  می  انکار  کاملَاََ  را  موضوع  که  امروزی   ملحدین  ادعای  به  تا   کافران  پاسخ  این .14

 . دارد تفاوت 

)معجزه  اس  گفته  بلکه(  نکرده  انکار)  شده،  انجام   عمل  این  او  چشمان  جلوی  که  مخالف  شخص .15 ت: 

  قرن و در نهایت بی خبری می گویند:  14است، اما امروزه اسلام ستیزان بعد از نیست( و فقط )سحر( 

آیا برای اثبات شق القمر همین کافی نیست که گروهی آن را دیدند    این عمل اصلا )انجام نشده( است!

این جادو است!  آله می   و گفتند:  و  الله علیه  از حیله های محمد صلی    که   طور  همان!  باشدو حیله ی 

  چنین   آنان  بود  نداده  رخ   معجزه   این  اگر   کردند،  تکذیب   را    آله  و   علیه   الله   صلی  اکرم   پیامبر   دیگر   زات معج

 . گفتند  نمی سخن

  انکار   او  که  است  کسی  نبوت  اثبات  بر   دلیل  این  که،   شده  خبر   با   وقتی  است،  نبوت  منکر  که  کسی  بسا   چه .16

پوشانده و از کتابت آن خودداری کرده باشد؛ زیرا ثبت کردن این واقعه  بزرگترین دلیل    را  آن  کند،  می

 . استبر علیه خود او 

  تاریخی   کتاب   چند  کنند،  لطف  نیامده القمر   شقّ  ی حادثه  از  ذکری  تاریخی  کتب  در :  گویندمی  که  کسانی .17

صلی الله علیه و آله نوشته شده باشد، که ما در    اکرم   پیامبر   ی   زمانه  طبیعی حوادث   آن  در   که   ببرید   نام   را

 آن کتاب ها نگاه کنیم  که آیا این مساله هم در آن آمده یا نیامده؟ آیا اصلا  چنین کتاب وجود دارد؟! 



(  فرشته   تاریخ)   در  اند،هندیان شاهد شکافته شدن ماه بوده   :که   آمده  هند  تواریخ  از   بعضی  در   وجود   این  با  .18

جمله تواریخ معروف سرزمین هند است آمده، که بعضی از عرب های مسلمان در اوایل قرن سوم    از  که

هجری به جزیره سردیب رفتند و کشتی آنها را باد، به ملیبار منطقه ای در جنوب هند انداخت، آنان وارد  

س با آنان  شهر کدکلور شدند که نام حاکمش سامری بود، او فردی عال و عاقل و خوش اخلاق بود، پ

کرد، از اسلام و از رسالت حضرت محمد صلی الله علیه و آله    سؤالخوش رفتاری کرد، وقتی از دینشان  

و سلم  و اتفاقاتی که در آنجا رخ داده و معجزاتی که به دست رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم  

اتر اجداد خود را که در آن مطالب  شکل گرفته از جمله شکافتن ماه خبر دادند، آن پادشاه متحیر شد و دف

مهم ثبت شده است را خواست و یاران خود را دستور داد که در آن دفاتر بنگرند  که آیا شکافتن ماه در  

دفاتر، حالت شبی از شبها ذکر شده است که در آن ماه به دو قسمت تقسیم    ی آن بوده است، پس از بررس

رنگ نکرد و به رسالت حضرت محمد صلی الله علیه و  شد و بعد به حالت اصلی خود برگشت، حاکم د

آله اقرار نمود و اسلام آورد و اولین حاکم است که در ملیبار مشرف به اسلام شده است، به تاریخ فرشته  

 86. اردو در مقاله ی یازدهم مراجعه شود 

 
 خی. تارةی(ناشر: دار الكتب العلم   -  ۴0۸/ص/۵(ج/  ؛يوبند یثم الد  يالبخاري، محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشمیري الهند  حیصح   يعل  يالبار  ض یف.   ۸۶

 ۴۸۹-۴۸۸/ص/2اردو، (ج/ -فرشته 



و سپس تحقیق  در برخی نقل ها آمده است که شخصی به نام رتن الهندي با مشاهده ی دوپاره شدن ماه  

درباره ی آن، به این نتیجه رسید که اصل این اتفاق برمی گردد به ظهور جوانی که در مکه مکرمه ظهور  

 88و 87. کرده است. او به مکه آمد و به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، ایمان آورد 

 

 

 
 .روتیب -ر ابن حزم دارالنشر: دا - ۹۶/ص/1ج/ ؛ي الطالب يالحسن  يتاریخ الهند من اعلام، عبد الحي بن فخر الدین بن عبد العل يالإعلام بمن ف.  ۸7

انشقاق القمر، بأنه    ي: و أوردوا علری: انشقاق القمر، الحدث الكبسدینو  ي م  20۵ص۳الاعظم ج يالنب رهیمن س حیدر الصح  يعامل  يجعفر مرتض  د یس   علامه

استماعه و    يمتوفرة عل  يو الدواع  ة،یالسماو  اتیالغرب و الشرق، لكونه من اعجب الآ  يالناس، و لضبطه أهل الارصاد ف  عیلرآه جم  -قالیكما    -لو انشق 

  .نقله

خلف عن سلف. )منبع:   رثهیمعلوما للناس، محفوظا عندهم،   يأو سماو يكون كل حادث أرض  يعل لیعنه، فلا دل   غفلی: أولا: إن من الممكن أن  بی أج و

  :. ) و أوضح ذلك بعض الأعلام بما حاصله ۶۴ص  1۹ج  زانیالم  ریتفس

  ة یلا بد من ملاحظة الأمور التال  إنه

  .النهار وجدی ثی دون النصف الآخر، ح  لیالل  وجدی ثی ح ة،ینصف الكرة الأرض يإن هذا الانشقاق قد حصل ف.1

  تلفتون یلا    عای الكل نائمون، فإنهم جم  ثیح   ل،یإذا كان ذلك بعد نصف الل   ةیالاجرام السماو  يف  حصلیما    يأكثر الناس إل  لتفتیهذا النصف لا    يو ف.2

  .ذلك يإل

  .القمر ةیمن رؤ منعیبعض المناطق سحاب  يف كونیو لربما .۳

  .اینسب لةیف، إذا كان لمدة طوالكسو يكقلة نور الشمس ف يعاد ریإنما تلفت النظر لو كانت مصحوبة بصوت كالرعد، أو بأثر غ ةیو الحوادث السماو.۴

  .لاجرامها  حدثیبالسماء و مراقبة ما   ریلهم اهتمام كب كنیلم  نیهذا كله عدا عن أن السابق .۵

  .حدثیما  يأقصاها بسرعة مذهلة؛ لتتوجه الانظار إل يالأرض إل يثمة وسائل إعلام تنقل الخبر من أقص كنیو لم .۶

أهلكت طوائف و   مةیعظ   ولیمن كوارث و زلازل، و س ةی الخال  نیتلك المئات و الآلاف من السن   يناقص جدا، فكم كان ف  نایدیأ  نیالموجود ب خیو التار.7

  ي حت  عرفیخ، لا  یالتار  يمد  يالشعوب عل  يعل  ریو له أثر كب  مة،یدولة عظ   ي. بل إن زرادشت و قد ظهر فذكریأثر    خیالتار  يلها مع ذلك ف  سیأمما، و ل 

  .ةی أو وهم ة،یق یحق  ةی كونه شخص يالبعض ف  شكیولد و مات و دفن، بل و  نیأ

للعلامة    ۹۴( ص  يبدانند )فارس  دیبشكل واضح ]منبع:  همه با  خیالتار  ضبطهیالناس بانشقاق القمر، و لا أن    عرفیأن    جبیأنه لا    تضحیبعد ما تقدم:    و

  .. [ كما هو معلوميرازیناصر مكارم الش  خیالش

.  رهمایو غ   ونان،یالروم و ال  يالمشرق و المغرب لد  يو إنما كانت المراصد موجودة ف  ة،یمرصد للأوضاع السماو  رهایو غ  ةیالمنطقة العرب  يف  كنیلم  :  ایثان   و

  .هذا الوقت يوجود مرصد ف  ثبتیو لم 

بعض    يما ف  يمعتدّا به. و قد كان القمر عل  ایفصلا زمان  وجبیمكة من اختلاف الأفق ما    نیو ب   نهایبهذا الشأن ب  نیكانوا معتن   نیأن بلاد الغرب، الذ  يعل

 ۶۵/ ۶۴ص  1۹ج  زانیالم ری. تفس يبلاد المغرب و هو ملتئم ثان  يطلوعه ف قعی ثم التأم، ف رة،یسیطلوعه، و دام مدة  نیبدرا قد انشق ح  اتیالروا

  ان یب   حیدر دروس الصح   يمحسن هند   دی استاد س  اناتیداشتند بعلاوه ب  حیدر الصح   يعامل  يجعفر مرتض  دی كه علامه س  يپاسخ ها از مطالب  نیا.   ۸۸

  ي مباحثات يآن نگتشته شده و ط رامونیدر كتاب شق القمر و رد شبهات پ يمیآورده است و عظ  زانیدر الم یيكه علامه طباطبا يمطالب نینمودند و همچن 

 .نمودم فیانجام شد، تال  يمحمد قربان خی ش نیم والمسلم كه برادرم حجت الاسلا

 است.  يبزرگوار نیهم باشد از جانب محقق ياست و اگر قوت  ریاز جانب حق يفی هر ضع فلذا



 و سازمان ناسا  القمرشقّ : تتمّه

در برخی از مجلات، رسانه های تصویری و سایت ها گزارشی مبنی بر تایید علمی معجزه ی شقّ القمر توسط  

دانشمندان فضانوردی که به ماه رفته اند منتشر شده و چنین ادعا می کنند که دور تا دور ماه شیار هایی دارد مثل  

ت. و برهمین اساس تصاویری را نیز از کره ی  اینکه ماه در یک زمان از وسط نصف شده و بعد به هم چسبیده اس

 ماه به نمایش گذاشته اند.  

حقیر چون به زبان انگلیسی تسلط ندارم و از خود سایت ناسا نیز چیزی ندیدم فلذا در این مورد سکوت می کنم  

 و این مساله را به محققین بزرگواری که توان کشف حقیقت دارند واگذاری می کنم. 
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 نتیجه گیری 

این مقاله سعی نمود تا با استفاده از قیاس شکل اول و تالیف دو مقدمه )صغری و کبری(، مطلوب مورد نظر که  

 نبوّت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم  بود را، ثابت نماید. 

   ی(مقدمه ی اول: )کبر

معجزه، یک استدلال عقلی، برهان قاطع و حجّت مستحکم است و مردم می بایست بر اساس آن، کلام آورنده  

 اعجاز را تصدیق نمایند. 

 مقدمه دوم: )صغری( 

در بخش دوم انجام شقّ القمر به عنوان معجزه ای حتمی و یقینی به دست پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم  

 نبوت، اثبات گردید. به همراه ادعای 

 نتیجه این تحقیق، شکل اول از استدلالات منطقی شد که در ذیل بدان اشاره می شود: 

 مقدمه اول: )کبری( 

 به شهادت تاریخ حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با ادعای نبوّت، معجزه شقّ القمر را انجام داده است. 

 مقدمه دوم: )کبری( 

 . داشته باشد او صادق است عقلا  هر کس که معجزه 

 نتیجه: 

 . پس حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر است عقلا  
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